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تاریخ و اندیشهتاریخ و اندیشه

در پی آتش‌بس شکننده جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۵، هرچند 
با امید به پایان یکی از خون‌بارترین دوره‌های تاریخ معاصر 
همـــراه بود، جهان شـــاهد صحنـــه‌ای از نابرابری آشـــکار 
در واکنش انســـانی و سیاســـی بود. بسیج همه امکانات 
بین‌المللی برای بیرون کشیدن پیکر ۱۹ اسیر اسرائیلی از 
زیر آوار تونل‌های حماس، در برابر سکوتی سنگین نسبت به سرنوشت بیش از 
ده‌هزار فلسطینی مفقود و شهید که هنوز در زیر خرابه‌های خانه‌هایشان مدفون‌ 
هســـتند. درحالی‌که رســـانه‌ها و دولت‌ها با حساسیتی بی‌سابقه درباره‌ اجساد 
سربازان اسرائیلی گزارش می‌دهند، هیچ اراده‌ای برای جست‌وجوی پیکر کودکان، 
زنان یا مردان فلسطینی دیده نمی‌شود؛ کسانی که یا در گورهای جمعی بی‌نام 
دفن شده‌اند یا در زیر خرابه‌های خانه‌هایشان مدفون‌ هستند یا پس از بازگرداندن 
پیکرشان از زندان‌های اسرائیل، دیگر قابل شناسایی نیستند. جهانی که برای 
جست‌وجوی چند جنازه بسیج می‌شود، اما نسل‌کشی آشکار را نادیده می‌گیرد، 
بی‌تردید در تاریک‌ترین نقطه اخلاق ایستاده است. این تضاد صرفاً یک مسئله 
انسانی یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه نشانه‌ یک ساختار تاریخی از نگاه غرب به انسان 
شرقی است؛ همان چیزی که ادوارد سعید در کتاب شرق‌شناسی تشریح می‌کند. 
سعید نشان می‌دهد که چگونه فرهنگ غربی، از قرن هجدهم تاکنون، »شرق« را 
نه به‌عنوان واقعیتی مستقل، بلکه به عنوان »مصنوع ذهنی غرب« بازتولید کرده 
است؛ جایی که انسان شرقی در جایگاه منفعل و غیرعقلانی قرار می‌گیرد و انسان 

غربی در مقام فاعل، متمدن و نجات‌بخش ظاهر می‌شود.

  چرا این دوگانگی؟ 
برای فهم ریشـــه این نابرابری در واکنش‌های جهانی، باید از عرصه‌ سیاســـت و 
جنگ فراتر رفت و به سراغ ذهنیتی رفت که پشت این نابرابری ایستاده است؛ 
ذهنیتـــی کـــه قرن‌هاســـت در دل فرهنگ غربی رســـوب کرده و هنـــوز جهان را از 
زاویه‌ای یک‌سویه می‌بیند. ادوارد سعید در کتاب شرق‌شناسی نشان می‌دهد، 
مفهوم شرق‌شناسی یک حوزه مطالعاتی صرف یا مجموعه‌ای از حقایق تاریخی 
در مورد شرق نیست، بلکه شرق‌شناسی یک »سبک فکری« است که بر تمایز 
هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی سخت‌گیرانه‌ای بین »شرق« و »غرب« بنا 
شده است. این مکتب در واقع روشی است که فرهنگ اروپایی غرب توانسته 
است شرق را مدیریت کند و آن را از اواخر قرن هجدهم به بعد، از نظر سیاسی، 

جامعه‌شناختی، نظامی، ایدئولوژیک و علمی بازتولید )تولید( کند.

  شرق‌شناسی، ساختن تصویری از دیگری
برای توجیه سلطه

ادوارد ســـعید در مقدمه‌ کتابش می‌نویســـد، شرق‌شناسی »نه دانشی بی‌طرف، 
بلکه شکلی از قدرت است.« قدرتی که از طریق تولید دانش درباره‌ دیگری، بر 
او سلطه می‌یابد. استعمارگران اروپایی در قرن نوزدهم، با توصیف جوامع شرقی 
به عنوان مللی کودک‌صفت و عقب‌مانده، مشروعیت یافتند تا در آن‌ها »نظم« 
برقرار کنند. شرق، به‌تدریج از جایگاه یک جغرافیای واقعی خارج و به مفهومی 

ذهنی و نماد هرآنچه غرب نیست تبدیل شد.
در واقع از منظر سعید شرق‌شناسی مجموعه‌ای از ساختارهای اندیشه و عمل 
است که به نگرش اروپایی نسبت به شرق اجازه می‌دهد تا به عنوان یک دکترین 
، فعال  )مکتب فکری( وجود داشته باشد. این نگرش مبتنی بر دوقطبی، غرب، برتر

، منفعل و غیرعقلانی یا احساساتی است. و عقلانی و شرق، پست‌تر
او توضیح می‌دهد که این تفکیک، بیننده غربی را در جایگاهی برتر از انسان 
شرقی که توسط غرب مورد مطالعه، تعریف و در نهایت کنترل قرار می‌گیرد، قرار 
می‌دهد و درنهایت شـــرق تبدیل به یک مصنوع یا ســـاختار فکری می‌شـــود که 

توسط غرب آفریده شده است.

   صهیونیسم؛ تداوم شرق‌شناسی استعماری
با چهره‌ای نو

ادوارد ســعید در کتابــش اســتدلال می‌کنــد کــه نهضــت صهیونیســم در قــرن 

بیســتم میــادی به‌شــدت از ایــن چهارچوب‌هــای فکــری اروپایــی بهــره بــرده و 
آن را بــه طــور مســتقیم در مــورد فلســطین و جهــان عــرب بــه کار بســته اســت. از 
، بلکه  ، خود را نه در تضاد با اســتعمار ، ایدئولوژی صهیونیســتی از آغاز منظر او
در تــداوم آن تعریــف کــرده اســت. زیــرا اندیشــه صهیونیســتی نیازمنــد توجیهــی 
ــود کــه ســاکنان بومــی داشــت. ایــن تقابــل در  ــرای جابه‌جایــی در ســرزمینی ب ب
تولید دانش و گفتمان صهیونیســتی نقش حیاتی داشــت. صهیونیســت‌ها به 
عنــوان موجوداتــی مــدرن، دارای عاملیــت و فعــال در نظــر گرفتــه شــدند. هــدف 
آن‌هــا ایــن بــود کــه زمیــن فلســطین را کــه در انتظــار »توســعه اروپایــی« مانــده بــود، 
، آن‌هــا خــود را ادامه‌دهنــده منطقــی و  تغییــر دهنــد و احیــا کننــد. از ایــن منظــر
علمــی تمــدن غــرب می‌دانســتند کــه اکنــون بــه مهــد باســتانی یهــودی بازگشــته 
اســت. مهم‌تریــن کارکــرد شرق‌شناســی در خدمــت صهیونیســم، توجیــه حــذف 
سیاسی اعراب بود. تصویرسازی اعراب به عنوان موجوداتی بدوی، غیرمتمدن 
و ســنتی، ایــن بــاور را تقویــت کــرد کــه آن‌هــا »ملــت واقعــی« نیســتند و بنابرایــن 

حقــی بــرای وجــوه ملــی ندارنــد. 

  نگاه صهیونیستی به انسان شرقی
در تفکــر صهیونیســتی فلســطینی نــه دشــمن، بلکــه »غایــب« اســت؛ غیــاب او 
شرط حضور اسرائیل است. در روایت رسمی اسرائیل، تاریخ فلسطین از لحظه‌ 
ورود مهاجــران یهــودی آغــاز می‌شــود. همه‌چیــز پیــش از آن »بی‌تاریــخ« اســت. 
نخســتین مهاجــران یهــودی اروپایــی کــه بــه فلســطین آمدنــد، همــان زبانــی را بــه 
کار می‌بردند که اســتعمارگران بریتانیایی در هند و فرانســه در الجزایر اســتفاده 

می‌کردنــد: »آوردن تمــدن بــه ســرزمینی بی‌صاحــب.«
شــعار معــروف »ســرزمینی بــدون ملــت بــرای ملتــی بــدون ســرزمین« تنهــا یــک 
جملــه‌ تبلیغاتــی نبــود؛ بیانــی فشــرده از ذهنیــت شرق‌شناســانه‌ای بــود کــه 
فلســطین را بــه عنــوان »ســرزمینی خالــی« و فلســطینی‌ها را بــه عنــوان »جمعیتــی 
بی‌هویــت« تصویــر می‌کــرد. ایــن نادیده‌گرفتــن عامدانــه، پایــه‌ فکــری حــذف 

فیزیکــی آنــان نیــز شــد.
از همان روزهای نخست در ادبیات سیاسی اسرائیل، فلسطینی گاه به عنوان 
جمعیــت تهدیدکننــده و گاه بــه عنــوان گــروه تروریســتی تعریــف می‌شــود، امــا 
هرگــز بــه عنــوان »ملــت« مطــرح نبــوده و نیــاز بــه کشــور و هویتــی مســتقل نــدارد. او 
نــه انســانی دارای حــق، بلکــه مانعــی امنیتــی در برابــر تحقــق رؤیــای تمــدن غربــی 

در خاورمیانــه اســت.

  شرق‌شناسی در رسانه‌های مدرن
ادوارد ســعید در یکی از گفت‌وگوهایش می‌گوید: »شرق‌شناســی امروز دیگر در 
دانشــگاه‌ها نیســت، در تلویزیــون اســت.« و ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه 
در پوشــش رســانه‌ای جنــگ غــزه مشــاهده شــد. رســانه‌های غربــی، در بازنمایــی 
درگیری، بار دیگر همان نقش تاریخی خود را ایفا کردند. به تصویرکشیدن غرب 
عقلانــی و صهیونیســت متمــدن در برابــر شــرقی خشــمگین و بی‌منطــق بــود. در 
اخبار شبکه‌های بزرگ، وقتی رژيم اسرائیل حمله می‌کند، واژه »دفاع«؛ اما وقتی 
فلســطینی مقاومت می‌کند، واژه »تروریســم« اســتفاده می‌شــود. در گزارش‌های 
تصویری، ســرباز اســرائیلی »مدافع« و مرد فلســطینی، »خشــونت‌طلب« اســت. 

حتــی در مــرگ نیــز روایــت نابرابــر اســت.
 

  انسان فلسطینی
»دیگری« بی‌چهره در ذهن جهان

در منطق شرق‌شناسانه، دیگری هیچ‌گاه سوژه نیست. او گوینده نیست بلکه 
فقــط »موضــوع« اســت. فلســطینی نیــز در روایــت غالــب جهانی، صدایی نــدارد. 
هیــچ رســانه‌ اصلــی تصویــر او را بــه عنــوان انســانی بــا تاریــخ، فرهنــگ و احســاس 
نشــان نمی‌دهــد. او یــا جنگجوســت یــا قربانــی؛ هــر دو تصویــری منفعــل کــه بــرای 
مخاطــب غربــی ســاخته شــده تــا بــه جــای درک و همدلــی، احســاس ترحــم یــا 

تــرس برانگیزد.
وقتــی جنــازه‌ یــک ســرباز اســرائیلی یافــت می‌شــود، جهــان نامــش را می‌دانــد، 

داســتانش را می‌شــنود، چهــره‌اش را می‌بینــد؛ امــا وقتــی هــزاران فلســطینی دفــن 
می‌شــوند فقــط عــددی اعــام می‌شــود. بی‌نــام، بی‌چهــره، بی‌صــدا. ایــن دقیقــاً 

همــان فراینــد حــذف اســت کــه ســعید آن را »انســان‌زدایی از شــرق« می‌نامــد.

  از استعمار تا اشغال، تداوم همان منطق
گــر اســتعمار کلاســیک بــا نقشــه و تفنــگ همــراه بــود، اســتعمار نــو بــا تصویــر و  ا
روایــت پیــش مــی‌رود. امــروز اســرائیل، بــا تکیــه بــر همــان میراث فکری اســتعمار 
اروپایــی، حضــور خــود را در فلســطین نــه به‌عنــوان اشــغال، بلکــه بــه عنــوان 
، چــون خــود را در آینــه‌ این دولت  »ضــرورت امنیتــی« توجیــه می‌کنــد. غــرب نیــز

می‌بینــد، آن را مشــروع می‌شــمارد.
ادوارد ســعید در کتابــش می‌گویــد: »هیــچ دانشــی بی‌طــرف نیســت، هــر دانشــی 
در خدمت قدرت اســت.« همین گزاره در مورد فلســطین عینیت یافته اســت. 
دانــش، رســانه، سیاســت و حتــی ادبیــات غربــی در کنــار هــم ســاختاری از معنــا 

ســاخته‌اند کــه در آن اشــغال بــه نظــم و مقاومــت بــه آشــوب ترجمــه می‌شــود.

  بازخوانی امروز شرق‌شناسی
 از نظریه تا واقعیت

بیــش از چهــل ســال از انتشــارکتاب شرق‌شناســی ادوارد ســعید می‌گــذرد، امــا 
آنچــه ســعید در دهــه‌ هفتــاد میــادی هشــدار داده بــود، امــروز در غــزه بــه شــکلی 
خونین و در آسیای غربی به‌وضوح قابل مشاهده است. جهان هنوز بر اساس 
همــان تقســیم‌بندی ذهنــی عمــل می‌کنــد. غــرب، مرکــز عقــل و تمــدن و شــرق، 
حاشــیه‌ بحران و احســاس اســت. این تقســیم‌بندی فقط در کتاب‌ها نیســت؛ 
در تیترهــا، تصاویــر و حتــی زبــان روزمــره سیاســت جــاری اســت. واژه‌هایــی چــون 
»پیشــرفت«، »امنیت«، »نظم« و »خشــونت« در بافت سیاســت، معنایی کاملاً 
طبقاتــی و جهــت‌دار دارنــد و نتیجــه ایــن تفکــر ترامپــی اســت کــه خــود را مســئول 
ایجــاد صلــح در آســیای غربــی و ناجــی صلــح و امنیــت معرفــی کــرده و خــود را 

مســتحق دریافــت جایــزه صلــح نوبــل می‌دانــد.
 

  بازگشت به وجدان انسانی
ادبیات شرق‌شناســی ادوارد ســعید در نهایت فراخوانی اســت برای بازاندیشــی 
در همین نقطه. انسان شرقی، عرب، فلسطینی یا هر »دیگری«‌ای، نه ابژه نگاه 
، در برابــر  غــرب بلکــه ســوژه‌ای مســتقل و صاحــب صداســت. امــا جهــان امــروز
فریادهــای غــزه، هنــوز گوشــش را بســته اســت. شــاید چــون شــنیدن ایــن صداهــا، 
مســتلزم بازنگــری در بنیان‌هــای قــدرت و اخــاق غربــی اســت؛ امــری کــه بــرای 

نظــم جهانــی امــروز دشــوارتر از هــر چیــز اســت.
وقتــی جهــان بــا تمــام ظرفیت‌هایــش بــرای یافتــن چنــد جنــازه اســیرِ اســرائیلی 
ــده  ــر آوار را نادی ــده زی ــا دفن‌ش ــود ی ــطینی مفق ــزاران فلس ــا ه ــود، ام ــیج می‌ش بس
می‌گیــرد، فقــط یــک شــکاف کمــی نیســت؛ بلکــه شــکاف کیفــی اســت ‌کــه چــه 
کســی انســان بــه حســاب می‌آیــد، چــه کســی دردش دیــده می‌شــود و چــه کســی 

در انظــار جهانــی غایــب اســت.
در نهایــت، آنچــه امــروز در غــزه جریــان دارد، نــه فقــط ادامــه‌ یــک جنــگ، بلکــه 
تــداوم همــان نقشــه‌ فکــری اســت کــه ادوارد ســعید دربــاره‌اش هشــدار داده بــود: 
»نقشــه‌ای کــه شــرق را بی‌صــدا، بی‌چهــره و بــی‌ارزش می‌خواهــد تــا غــرب بتوانــد 

چهــره‌ خــود را اخلاقــی و متمــدن نشــان دهــد.«

بازخوانی نگاه غربی به فلسطین
چرا سکوت جهان در برابر ظلم به فلسطینی‌ها، ریشه در تاریخ استعماری و نگاه دوگانه به انسان دارد
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مریم شکیب

ادوارد ســـعید اســـتاد ادبیات انگلیســـی و تطبیقی ​​در دانشگاه کلمبیا و 
نویســـنده بیش از بیســـت کتاب بود. او منتقد ادبی برجسته، روشنفکر 
عمومی و مدافع پرشور آرمان فلسطین بود که در سال ۱۹۳۵ در اورشلیم 

متولد شد و در سال ۲۰۰۳ در نیویورک درگذشت


